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شعــــــر

بالهایترابرایپریدنلازمداشتیم
لازمبوددرهوایدیگریبالبگشاییم

لازمبــودبــرخــطشکســتۀلــبرویصــورتِازهمپاشــیدة
شــب،خــونبپاشــیم

کهتاریکیانتخابِمانبود،
رویدیگرِمابود.

مرانترسان!

عــاطفـه عظیـمی

ازچرکِخوابیدهبرچروک
ازنرسیدنبهلولاینچرخیدةزندگی

برپاشنۀدر
ازآشیلیکهپرندگینیاموخت

ازقرقرةدرد،لابهلایسپیددندانها
وقتیکهقژقژمینابهمیناحرفینداردبرایایندهان

دهانبهدهانمیچرخم
بچرخ
بچرخ
بچرخ

ایمحاطدرد،نشستهبهمحیطپیشانی!
وقتیکهخاطرههامیانکاسۀسرنمیگنجند
فراموشیتیرخلاصبودبرحفرههایخیال

مرانترسان!
ازدونیمصورت
خوابیدهبهکارد

کهمکدرستبهکنایۀتیزلبها
خوابیدهبرلبۀسرختیغ

اینسرخِماسیدهرویلب
مشتیستحرفریختهبرخیابان

ازانگشتهایبازنشده

تاقیلولۀدرد
میانخوابتفتیدةتابستان

خوشهخوشهانگورم!
مستم!

بیاویزمبهداغآجرها
بهتاکریختهبرقیام

کهقدمبهسرخپاشیدهبهخیابانبگذارد
بگریز!

اززندگی
اینمرگمشدّدمیانکوچههایفرار

اینفعلمتعدیگریختهازرایمفعولی
ایتعددحرفهایحلشدهدردهان
ایکلماتخوابرفتهدرانگشتها

برویید
بهجاندرخت

کهآشیانپرندههاست!

فیــروزه بـرازجانی

ازارتفاعمشوشّموهایتریختهام
ازشمالحزین

تاپلکهای
فروافتادةجنوب

کهدامانآلودهاش
شبیهروسپیکوچهشب

سیاهمیخواند

باورنمیکنی
خیسیلزجیرویآروارةدیوار

نشخوار


